
 
؛ نام من ليلی ستحوا صدايم می زنند  

 
 مينو نصرت
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 سه شمع روشن می کنم
 به خاطر خروسی که سه بار خواند

"پطروس"به خاطر   
 به خاطر اينکه

 تو وارد خانه ی بازی های من شوی
 شمع اول

 برای آنکه تاريکی نترسد
 شمع دوم

 برای آنکه راه گم نشود
 شمع سوم را
 برای عشق

تو مصلوب می شود که بر بازوان  
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 مادرم مهريه ی خود را بخشيد
چنار پير دهکده جدا شد از  

 من پيراهن گلدار دست دوزش را
 کنار حوض در آوردم

.به شهر آمدم  
 هنوز بلوغ سر بريده ام

 در حاشيه ی کوکبها
 بالا و پائين می جهيد

 هنوز در ميان سطل پر از جوجه های حنائی
 بال بال می زد و

زمن هنو  
 تکه های بريده ی تن مادرم را

 که بر برهنگی رانهايم دوخته شده
.احساس ميکنم  

 وقتی عاشق می شوم
 هنوز

و گونه ی چپم می سوزد  
 گونه ی راستم سرخ می شود
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 و من آن ساقه ی بی برگ
 صدائی در باد

 دستهايم را يک روز
 در آغاز بهار

 هديه کردم به شما
 کف پاهايم را

اهبه سراشيبی ر  
 شال گيسويم را

 به گل ابريشم
 برکه ی چشمم را

 به گياهی گمنام
 و

 گلوگاهم را
 آه

 يک روز سحر
 قاصد عشق گشود

 و من آوازم را
 به قناری های باغ شما بخشيدم

م من باران استنا  
 نيست در ساقه به جز يک آهنگ

 دلم آويخته است
 مثل يک قطره
 به سوی دريا
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عريانم کن ...آه   
بای عجيبی امشبراز زي  

 نغمه ی گنگ در اعماقم را
 می تکاند در باد

 راز وارونگی و راز سفر
 راز پرواز فراسوی ازل

 لحظه ای بين دو آغاز
 و مرزی بی نام

 من
 دلم می خواهد

 طول اين فاصله را



 پا برهنه بدوم در باران
عريانم کن آه  
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 دلم قوی خسته ای است
 که مرا در امتداد بر که ای

برد و باز می گرداند می  
 چون مادری

 که طفل خويش را
 در کوچه های خالی حسرت

 قوی سپيدی
 در امتداد برکه ی مسدود که

 آهسته می رود و باز می گردد
 و در سپيدی خويش

 اندازه می کند
 ابعاد بی ترحم اين انسداد را
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 هر شب از شاخه ی چشم
 خوشه ای می چينم

و به دامان تو می آويزم   
باز در اين شاخه ی ترد تا سحر  

 خوشه ها خواهد رست
 دستهايم را

از لای قفس   
 رو به دستان تو آويخته ام

با خوشه ی اهدائی چشمان ترم.آه  
 به سراغ قفس کوچک من می آئی؟

دست با کليدی بر  
 تا کبوتر با من می آئی؟

واز از منشوق پر  
 شعله ی راه از تو
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 از ميان هفت برکه 
گذشتمبی تو   

 و هفت باغ خشک در گلو
 به نام تو خم شد به سوی آب

 رهايم کردی
گلو و هفت باغ تشنه در  

 به نام تو
 آتش گرفت و سوخت

از هزار باره ی تکرار ...آه   
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 بهارم سواد خواندن پائيز را نداشت
 دست نازک احساس

 زير چوب معلم
نده ی جانم راته مانده ی پر  

ددر ناگهان پنجره گم کر  
 پائــــــــــــــــــــــــــــــــيز

 فصل معلم
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 سالروز من بود
1381سوم اسفند   

 دست در دست خورشيد
سحر بيرو ن آمدمی از کوچه   

 بر بالين زهدانی می رفتم
 که مرا می زايد

 پس قدم بر کوچه ی اول نهادم
رهفت نفر دورت  

 ديدم
 مرده ام بر شانه های جهان تشييع می شود

 چرا
 هيچکس پشت قدمهايم

 آب نمی ريزد
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 احساس می کنم

های بسته ام می گريدکبوتری ميان خلوت در  
أس باکرگی راو ي  

 تا کوچه های يخ زده
 همراه می برد
 جسم گم شده ام

 گونه های يخ زده اش را
 بر گونه های فکر تو می سايد

 احساس ميکنم
 کبو
 تر
 ی

 ... 
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 با لبخند بر افراشته
می آ ئی   

 روی شانه های صبورت
جرازدحام آشيانه ی پرندگان مها  

 هوا
.هوای زيستن است  
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و يک دليل مجهول به هزار  
خطاب کردم" تو"شما را   

را تا مرز شانه هايم بالا آوردم تو  
 تا چشمانم

 از آن بالاتر
هايمتا انديشه و رويا  
 خواب گريخت

 دلتنگی به سينه ام کوفت
يا هايم را پاره کردبی قراری تمام رو  

 بی تابی رفت تا جرعه ای آب بياورد
 رنج آمد

 صورت مسئله را به آتش سپرد
 به باد آموخت

 چگونه
.خاکسترم را بر شانه هايش تشييع کند  

و يک دليل مجهول به هزار   
شتند مراديگر باره سر  



 تا بار ديگر
خطاب کنم" تو"شما را   

  ...من  و
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 خاک را به اندازه
ا نياز های کوچک خودب  

 شخم می زنی
آب و دانه می دهی/ به اندازه   
ن گرم می خورینا /به اندازه   
 به اندازه

هم باز  
 گرسنه ای

:من اما  
 تنها ترين گرسنه ی اين مرز کوچکم

 که دلش نانی می خواهد
 با وسعت تنور جهان
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:يادتان به خير  
ما که رو به پشت می دويدای ش  

پيرپشت آن چنار   
 کودکان چشمه سالهاست

 موج گشته اند
 ليک

 وز وز مزاحم مگس
 روی خوابشان هنوز تازه است

 يادتان نمی رود؟
 اگر به چشمه می رويد
 يک سبو برای راه من

پر از بهانه های کودکی بياوريد   
 تشنه ام 

 هنوز
بياوريدآب هم   
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 ابر ها بر شير وانی دف می زنند
 نی سحرانگيزی

گشايدروزن می   
 از نی نی چشمانم

طويل دستهايم بزرگ می شوند و  
 عروسک کوچک گلی ام را

 به قطره ها می بخشم
 سحر به ايوان خواهم رفت

 برای گنجشکها
 بذر سبز خواهم پاشيد

 تا کبوتران سپيد را پيغام دهند
 برايم بال بياورند

 تو
 آيا اسب چوبی ات را
 به آتش خواهی بخشيد

بياورد؟ تا برايت کفشهای آهنی   
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 سنگين و خيس خورده
 کف خاک مرده ام

 از سبوی لحظه ای
مگر عه ای جرئتبه جر  

 تا پرتگاه خاکستر
 بال بر گشايم و

را از خويش نشناسم تو  
 دستهايت را در دست می گيرم

 خشکی دستانم
 دستهای تو را شيار می کشند

 تلخی هايم
 خراش روی آينه
 تا نگاه می کنی

ی داردصورتت زخم بر م  
 می بوسمت

تا بشنوم که هستم   
 اين قصيده ی وارونگی

 همچنان
 طويل و بلند است
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 دختران چارفصل
 که رنگين کمان شليته هاتان

 لای چرخ هيچ فصلی
 به دام نمی افتد

 جاده همواره
 از پای اسبهاتان

 آغاز می شود
 از کوچ تا کوچ

چون پلی/  محکم ايد  
 از درخت تا درخت

اريک بغل به  
 روی زين اسب

 دختران ايل
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 پرنده از ابر کنده می شود
 سپيد و سنگين

 کودک می جهد
 چون فواره از ايوان

 بر می گردد
نده ای واژگون بر دستانشبا پر  

 خم می شوم
 پيشانی زخمی ابر را می بندم
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 چه ساده باد می برد تورا
 چه ساده برف می دود

 به روی گونه های سرخ
ه هاگونو   

 چه ساده سرد می شوند
 ميان آن خطوط سبز مهر بان

 چه ساده نقطه ای سياه
 خلوت شکوفه را خراب می کند

 شادی ام
سست/  است چقدر کاغذی  



 مثل باد
 مثل برف

 مثل نقطه ای سياه
 در ميان شاخه ها
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 به هوای تو 
 تا نيلوفر دويدم

 او
 آموخته بود
 مرداب را

 من
 فرو رفتم
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ستهايت بوی بهار گر فته بودد  
 وقتی خاک مرا

و رو می کردی زير  
 گل سرخ

 اتفاق کوچکی نبود
 بعد از اين همه زمستان
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 ماهيگيران
 تور از دريا می کشند

 تو
 مرا رها می کنی

 جای خالی ماهيان
تاريکی را مضاعف می کند   
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 ديشب ياد
 شاخه های آسما ن را می تکاند

چشم پر از ستاره بودپياله های   
 دستها به سوی ماه می کشيدند مرا

فته بودمکه بوی تو را گر  
 می دانستم
 چون رفتی

 گم خواهی شد
 اما

خاسته بودماه که از پيکر تو بر  
 به سر زمين من می ريخت

 من با تو
 سوی ماه ايستاده بوديم

 ماه
 بوی ما را می داد
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 پنجره شکسته است
 آسمان

جدا شدهاز نخ نگاه   
 چشمان بر باد رفته اند

 بر می گردم
 با چهل گيس با فته ی پريشان

بر شانه ها   
يخته از چشمانبا چهل کودک گر  

 که پير شده اند
 از راه می رسی

 ميان بازوان جوانت
از حال می روم   

 تنهائی
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 تنگ است راه حوصله
ای عزيز تنگ است  

 می ترسم عاقبت
 باران ناتمام

ا کندسيلی به پ  
 بايد شبانه

 خورشيد کوچکی بدوزم
 روی لحاف خويش
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 ساده بود
 مثل نقاشی های هفت سالگی

 با زبان گنجشکها آشنا بود
 پشت هيچ ديواری مکث نمی کرد

 از شش دری ها می گذشت
شعرم می پيچيد به سر انگشتان  

 باد که وزيد
 سادگی صدايش

 مسکوت ماند
 مداد های شمعی سوختند

ا تبخير شدآب رنگه  
 مردگان

به ادامه ی خود پر داختند   
من به سادگی و  

 يتيم شدم
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مادرت را/ دريا را رها کردی   
زی هايت راهمبا/ درختان را رها کردی   

 به چراگاه دود و دم پا نهادی
 تا کفش های آهنين فراهم آوری

 هنوز
 تصوير شاليزاران بر چشمانت بود

ی خواندیوقتی شعر هايت را م/  دهانت  
 عطر لاهيجان می پراکند

 دلت اما
 بی قرار آسمانی بود که



 با دهان اسفنجی مادر بزرگ
 قصه ی دريا را می سرود

 گوش ات را که بر سينه ی مر ده ی قنات می نهادی
يا را می شنودیدر  

چون به شکوفه های نارنج گره می زدی نگاهت را  
ها می رسيد ندپر ستو  
 چگونه

 نمی دانستی
ئی که کاغذ می خورندبره ها  

هاپيش از رسيدن به شهر  
 در مقابل آخرين چراگاه سبز

بريده اند خود سر هاشان را  
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 پيراهنی از دريا می پوشم
 يک مشت 

 آفتاب گردان بر صورتم می پاشم
 به قحطی

 فردا
 پای می نهم
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هاکبوتر  
در نزديک ترين فاصله به چشمانم   

 لانه کرده اند
هافکر  
های کبود خشکابر  

 در برابر اقيانوس ايستاده اند
 ديگر از ساحل باران دور شده ای

:اما  
 آسمان فراموشت نمی کند

را تو  
 که روزی به شوق باران

 چقدر کبوتر شده بودی
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 در اشتياق عطش
 کم کم کوير می شوم

 با جست و خيز بارانی ات
 تنها

تو من و  
راز ديوار ها را گشوديم   

 تشنگان
 ديريست

 رويای آب را از خاطر برده اند
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:نگفته بودم  
 پيش از خداحافظی

 حافظه ی باران را مرور کنی و
 از ميان تمام روياهايش

 سلام ها را به خاطر آوری
:نگفته بودم  

 واژه ها مقدس اند
 احساس می شوند

 می ترسند
سانندمی تر  
 حادثه

 هيچ وقت خبرت نمی کند
الا رفته ای وح  

ای کويری  هدر کوچه های قهومن   
 که سواد خواندن ابر ها را ندارد

 تشنه ی يکی سلامم
 تا بار ديگر

 سبز شوم
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 باد بادک بر باد رفته و من



 دخترکی که زير سپيدار ايستاده
 بر گونه اش شقايق روئيده

 ليک
انگشتانشسر  

 نخ را
رها نمی کند   
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 دستها يت هنوز
می دوند" چگونه"در   

 بازوانم هنوز
"چرا"در   

 حوض لحظه
 در حوالی سئوال کوچکی

 گلوی آفتاب را
 پر از بهانه می کند

 دستهای تو
 و

 بازوان من
 هنوز خالی اند
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 صدای آب 
 کمی بوی تشنگی آورد

 گوش لبهايم
:به هوش جانم گفت  

 بيا پرنده شويم
 آسمان پر از آب است

 چشمهای دلم
 گريه را شروع کردند
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 بهار دامنت
 بوی کوددکی می دهد



 در آغوشم گير
 که باد از سمت بی کسی می وزد

 پستان ابر
 لبريز از تنهائی است
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 هوا مسموم
 پرنده ناممکن

 گژدم کوچه
 تنها

را تا اژدها می برد تو  
 هفت ساله می روی

گردیهفتاد ساله بر می   
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 تشنگی بزرگ شده است
 هم قد تنهائی ها

شانه ها هم عرض  
 هم سن مو هايم

 حرفی برای گفتن اگر نيست
 تشنگی

 زبان باز کرده است و
 چشمه چقدر

ا آمدهدور به دني  
خدگرد باد است اين که می چر  

 گويائی ام را به آسمان
 عطشم را بر زمين می پاشد

 که قبيله ی آب
 از حاشيه ی ما عبور می کند

ها ديوار  
 هنوز ايستاده اند

 من
ندارم جز حرفی برای گفتن  

 لبانم
 که تکيه بر خاک داده

 آب می خواهد
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 تمام شب
به جای پای عابران خيالی سلام می کردم   

 و خيره بود نگاهم
ترين نقطه های نورانیبه سمت دور  

 تمام پنجره ها را گشوده بود دلم
سيم آزادین  

 تجير نازک تن را ز ريشه بر می کند
 کسی که مثل نخستين گناه زيبا بود

 مرا از عمق قبای سياه و کهنه ی من
فراز می آورد   

 خمير خام تنم در تنور تنهائی
 تر ک ترک می شد

 ميان شب و سحر
طه ی غريبی بودور  

 هوای خانه پر از خوشه های زرد بلوغ
 ميان ما و سپيدار ها حصار نبود

 فطير صورتی عشق را مثلث شوق
 به سمت بدر کشيد

 و دور ماه تجير ستاره بست دلم
 و در زلالی آئين شب

 ميان آينه ها
 تنفس تن و تنديس تن به تن می شد

 تمام شب
 حياط خانه بوی نان گرفته بود

من پاسخ سلامم را و  
 با آينه ها قسمت می کردم
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 روی هر برگ سپيدی که از تو جدا شد
ه ای سپيد بودواژ  

 که به کبوتر انجاميد
 روی هر پری که از من

 ايمانی کبود
به نيلوفریکه   

 شکاف پيراهنم
 مأمن کبوتران بيدار بود

 باران اگر نباريد
ئيدبوته ای اگر نرو  

 نه از کوير تن هامان
 که از جست و خيز بيهو ده ی واژگانی بود



 که تبخير نشدند
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 خيلی خوش آمديد
 همه چيز مهيا است

:دستور بفر مائيد  
انواع عشق های آسان_ 1  
دوستی های مخصوی_ 2  
با گفتگوی اضافی/  رابطه های نزديک _3  

 به قيمت خودتان
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 چشمه بود و چشم های تو و چادر بنفش و سکوت
 عشق دهان گشوده بود

 زلال تر از هميشه
 بر گونه ها می ريخت
 چشمهايت زيبائی ام را

 محاصره کرده بود
 لبان کوزه با دهان چشمه می رفت تا آشنا شود

 که گيسوانم را باد چيد
د که آمدمبخو  

 من بودم و چشمان آبی چشمه ای که صورتم را می آزرد
 زيبا ئی ام 
 گم شده بود

 من بودم و چينی شکسته ای که 
 آبی خيال را زخمی می کرد
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 در به کليد می نگرد
 جهان به من
 می چر خم
 می چرخم

 عشق در محاق
 من در بدرم

 زمين در خسوف
 می چر خم
 می چرخم
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شن استتنهائی رو  
 عقربه ها با چرخش آتشدان اعداد بر دستان

 گيج شده اند
 به دنيا آمده ام

 به جهانی که تو ترسيم کرده ای
 پشت همه ی پنجره ها باران پرسه می زند

 ميان همه ی ديوارهای محدود 
 تنهائی بزرگ می شود

 تنها منم که
بر فراز خويش به اهتزاز در آورده ام پرچم تو را  

ن ابدی اتو مقابل چشما  
 می رقصم
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 باران ايستاده است
 تلفن

 ديگر زنگ نمی زند
 بی قراری ها آرام

 دلتنگی ها
 تمام شده اند

 در رامگاه هميشه
 هيچکس وحشی نمی ماند

 هر کس 
 پرنده ای بر تن

 قفس خويش را می کشد
 ابر هائی که مانده اند

 آواره گانند
يا دارندنه شوق در  
 نه کوهستان
در چشمانم پرسه ميزنند  

 دلم اما
 هنوز بارانی است 
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 ظريف و لاغر



 گنجشک گلويت را نشانم می دهی
 با صدائی گرفته
 چينه دانی متورم

:می پرسی  
؟تا بهار چند قرن مانده  

 مثل زمستانی طولانی نگاهت می کنم
 شعرهايت بوی گنجشک می دهند

 از شاخه هايت می ريزد
 برف های تنم آب می شوند
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لگه و جوی و جاده ای به حيرت گشودهج  
وشه بی تو و ت  

 بو ته ای پا خورده ام
 سيبی بی سبب زير باران

 جلگه و جوی و جاده ای کشيده تا بی نهايت
 نخ نازک اضلاع

اندامها با قيچی  
 متلاشی

 تلاش چشمانت
 برای چيدن دوباره بيهوده می گردد

 در وسط ناممکن
 همه ی برکه ها مسدود

ابرهمه ی آبها   
 در شيبهای تند

 مکثی نيست
 بحثی نيست

 بايد
 غلتيد و رفت
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 اينجا
 هر بار که پنجره را باز می کنم

 ورقی از چهار فصل جهان مرور می شود
 حرفی شبيه باران

 وارد اتاق می شود
 پرسه می زند

 در چشمان ما به خواب می رود
که از  من هر بار  

 بستر خيس روياهايم بر می خيزم



ه با باران می سازميک جمل  
 با صدای بلند 
 آنرا می خوانم
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تو و  
 چراغ بر چشمان

 چاروق بر پا
 چهار شب غريب را

به نامت برهنه خوابيدم   
 ستاره ها رفتند

 ماه تمام شد
ندخورشيد را که پاشيد  

سحر نشستم بر بستر  
محصوربا بکارت آب های نا  

 نامت را
 از تن شستم
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 با فريادی مونث
ا بر جهان نهادمپ  

 بی آنکه بدانم
همان بود/  خاکستر اجاق  

همان/ به خونا  
همان/ قنداق   

 اما
 پستان دوم مادر
 پستانک برادر

...و آه   
 سهم من شد

 هنوز بهشت در آسمانها بود
 من بزرگ شدم

 می خواستم شاگرد اول باشم
 پس هر چه سبو

 بر چشمه ی سنگ شکستم
  از جهان ینيم
ق حيرت و هراسغر  

 که مباد
 از تشنگی هلاک گردند

 پس



 بهشت را تا زير پاهايم پائين آوردند
 کليدش را به دستان من سپردند

 نقش ها عوض شد
 شمارش اعداد با من آغاز شد

 اما
 من که تنها از پستان دوم مادر شير نوشيده بودم

 در همه ی بازيها هميشه دوم بودم
خالی عطش تنها با من پر از آب می شد یسبو  
ونه می توانستمچگ  

 با جامه ی مبدل ديگر اول باشم؟
 پس 

 دست از بازی کشيدم 
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 چقدر سقوط
 به تلنگری 

 از شيبی به شيب ديگر
 به اشاره ای

 از برجی به باروئی
 همه ی غرورم را وام داده بودم

"برج مينو"تا بر فراز   
 پرنده ای را با چشمانم سيراب

مسيب گلويم را با عشقی شيرين ساز  
 قديس نبودم

ختندهيمه ها را که بر اندامم دو  
نده ها را که سر بريدندپر  

خاستدود از چشمانم بر  
؛ همهمه و يک کتا ب مقدس  

 من از صحنه ی نخست تا قطره ی آخر سقوط کردم
 نقطه ی پايان کتاب

 چون گودالی ژرف مرا در ربود
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 سلسله ی صدايت می رود
 تا منقرض گردد

انده ی اين خاندانمن تنها باز م  
 يادم می رود

 چگونه بر نصف النهار اين سياره قدم بر دارم
 وقتی به عادت هميشگی می دوم



 به همان شيوه زمين می خورم و
.صدايم تر می شود   

 شعر هايم را بر باغچه ی سپيد کاغذ نشا می کنم
را دعوت می کنم متر سکها  

 تا پر ندگانش را جدا سازند
می گيردآنوقت است که دلم   

از ديدن سپيدی خالی کاغذ   
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 برای شکستن 
 کافی بود به سنگ سلام کنم

 کنار بيد مجنون
 نامم هميشه ليلی باشد

 آينه ها چه می دانند
 من چندمين زن عاشقم

 و عشق
 غير ممکن است تو را نشناسد

.اگر گريسته باشی  
 دخترانی که شرم گونه هاشان را

اک کرده اندبا گوشه ی چادر مادرانشان پ  
 پنجره ی زيبائی خود را نخواهند گشود 

 و
 محال است کرم اندامشان پروانه شود

 من می ترسم
 و

 يادم نيست
 در لحظه ی شقايق

 به آفتاب پناه بردم يا
 به چادر سياه مادرم 
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 کسانی می روند
 کسانی باز می گردند

 پل عبور مهياست
:ليک  

حوصله اند پا ها وقتی بی  
 فعل رفتن

 با هيچ زمانی صرف نمی شود
 من تنها به افق می نگرم

 به قفس که امنيت غريبی است



 وقتی پرنده
.آسمان را از خاطر برده است  

 چرا
يچکس با آسمان جمله ای نمی سازد؟ه  
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 نگاهت را 
 ناگهان می کشی

 آنقدر که پاره می شود
 چشمانم معلق و زخمی می مانند

 گويا
 شهابی از مدار گريخته

 در گودال چشمانم فرود می آيد
 من ويران می شوم
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 يک نفر در صدايت آب تنی می کند
 بر ساحل اندامت

 به خوابی عميق می رود
 آه روياهای تکراری

 شعری به قلاب نمی اندازند
 دخترانی که روياهايشان را گم کرده اند

 سراغ فالگيران می روند
ندمردانی که از آبشار گيسوانت عبور می کن  

گر می شوندجادو  
 چهل گيس با فته ات

 قصه ی مردانی ست که
.تو را از رويا هايشان باز نمی شناسند  

واز کنپر  
می بر هره ی نقره ای گيسوانم بنشينه نرب  

 تا آغاز شود 
 درس اول پشت نيمکت های وارونه

غال گداخته ی لبهايتروی تخته ی سفيدی که با ذ  
 واژه ی رنج نوشته می شود
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 آب را روشن کن



 شيار های دستانم عميق شده اند
 می خواهم

 نگاه را از عصر يخبندان عبور دهم
 پياده از کوير عبور کنم

 تنها با قطره ای که فانوس راهم شود
 اينجا

 اصحاب بی شماری به خواب رفته اند
 آب را روشن کن

 و تمام آباديهای جهان را خاموش
 کوير می خواهد

 حرفی بزند
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ينجاا  

 سرزمين من است
 خاکش غرق گياهان گلدار

 آسمانش گاهی کبود
 چون اندامی تازيانه خورده

 گاهی آبی
 آبی که از گلوگاه عشق می ريزد و

 بستر روياهايم را غرق شقايق می کند
 هيچ چيز کم ندارد

 سرزمينی که بر مدار سياره ی من می چر خد
 وقتی

 آفتابش از چشمان تو می تابد
 بارانش

 از چشمان من
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 مجالی نيست
 بگذار کمی همدلی کنيم

 پرنده يا ماهی
در تنگ/ در قفس   

 دلتنگيهای ماست که آسمان را با دريا پيوند می دهد
 تو يا من

 چه فرق می کند
 ادامه ی خاتون اول جهان

 من باشم يا تو؟
 زنی که در همه ی فصول می گريد

 زير خاکهای جهان مدفون است



 نامش توست
نی که در اعماق درياها فسيل می گرددز  

 در گلوی گداخته ی قله های بلند منفجر
 نامش من است

 زنانی ديگر
 آنهائی که سپيدی تن هاشان را
 به قلم موی مردانه می سپارند

 تا واژه ی فحشا نوشته شود
 بی گمان نام من و تو را دارند

 مجالی نيست
 در سرزمين تسخير شده ی امروز

ی دنج ياسهای جوان تنها در زاويه  
 می توان يک فنجان
 چای همدلی نوشيد

 پرنده يا ماهی
 فرقی نمی کند

 دلمان که تنگ شد
 به ميله های قفس تکيه می دهيم و

 تنگ هامان را نمی شکنيم
 اگر عشق را نمی شناسيم

 نه اينکه از ليلی بويی نبرده ايم
ن را نياموخته ايممجنو  

 ای کاش
 می فهميدم خاتون اول

جادوی کدام شوقبه    
؟تنگ خويش را شکست  

 بی گمان
بايد که شعر اورا/ يک نفر   

 از سفر پيدايش ربوده باشد
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 می ترسم
 از دست های خالی
 از چشم های سرد
 از سيب های فاسد

 از انتحار عشق
 بر فراز آسمان بی پرنده

 می ترسم
 باد اگر نپيچد بر شاخه های بيد

 بر شانه های تو اگر
ننشيند کمی جنون  

 چگونه می توان گذشت
 از پشت بامهای آهنی



 که کاه و گل را از ياد برده اند
 ديگر چگونه می شود

 ستاره را تک تک صدا کنيم
...چگونه   
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 دست های استخوانی می نوازند
 چين های صورت می لرزند

 نگاه از گود خانه های قديم
به برجها خيره   

 دهان هنوز اگر گشوده می شود
کب می زايدکو   

 اين باغ گرچه
 نوزادی بهار را به خاطر نمی آورد
 جامه ی پر از چين اندامش را اگر

 بالا بزنی
 با آتش گداخته ی شقايق

 دستت می سوزد
 مادر بزرگها اين گونه اند

 کرسی
 امن

 زمستان
 کودکان
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 نگاه کن
 به اين معصوميت رها شده بر خاک

 همه رفتند
 اين روستای خالی شده

و غبار راه می نگرد ه گردب  
 همه رفتند

 من مانده ام و خيال چشمه
 کابوسی که صورت نقاشی هايم را مرکب سياه می پاشد

گندم بنوشند/  آمده بودند  
 گلها ی سرخ را چيدند و رفتند

 آمده بودند
 زلالی گمشده ی خويش را در آينه ی چشمانم به خاطر آورند

 شکستند و رفتند
 آمده بودند

را در آفتاب آبادی ام برشته کنند نتن هاشا  



 رشته رشته رهايم کردند و رفتند
 اينک

 خنده هايم مجروخ
 بر حاشيه ی لبها افتاده اند

 کمد لباسهايم اخموست
 سراغ خواب که می روم

 آشيانه ی روياها تهی ست
 آسمانش کابوس می زايد

 تنها
 رويای ياسمن های هفت سالگی

پيچد وشال بنفش اش را بر زخمهايم می   
 خانه ام را احيا می کند
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 ترانه ای که طعم باران دارد
 زير دندانهای سپيدم آرد می شود

 روی شانه هايم می ايستم
 به جهانی که از آن من نيست

 خيره می شوم
 صدای نان می آيد

 انگار کبوتری کوچک
 از نقره ای اندام عاصی رودی خسته

 بر تنهائی ام می ريزد و 
جهان نان و سيراب ازمن سير از   

 از قصه بيرو می روم
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 به ابرهائی که می رسند
 نگاه می کنم

 به عابری که می آيد
 تا خوابهای بلوغم را تعبير کند

 به حبابی که چشمان مغروق مرا تکثير می کند
چه نهال انار خشکيده گر  

 اما من ترک خورده ام
 و تو ميدانی

 دانه های سرخ
 وقتی رها شوند

ر پيشانی ات حلقه حلقهزنجي  
 فرو خواهد ريخت



ندهزآه ای آبی لغ  
 در نقطه ی محال

 حنجره ی تشنه ی قنا ت را
 پر کن از ماهيانی که 

 پرنده می شوند
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ها عادت کرده بوديمما به صدای بال کبوتر  
 بی آنکه سر هامان را بچر خانيم

آنهايند/ می دانستيم   
ن دوخته شده بودهنوز چشمان کودکانی که به آسما  

 بر آن آبی بی انتها نخ نما نشده بود
 که ما به صدای بال کبوتر ها عادت کرديم

 ديگر نفهميديم
يمان پرنده می شديمدر کجای روياها  

 ما صدای سنگين گامهايمان شده بوديم
 که زمين را به اندازه ی سايه هامان گور می کرد

 دروغ نبود وقتی گفتيم
کندقفس سينه مان درد می   
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بخند   

 خوشحالی شبيه جادويی است
 که روزی من به شنيدن صدايی

 آنرا تجربه کردم
:بخند  

 آنقدر که من گريه ام بگيرد
 کودکی مرا تو نمی شناسی

 من هم ديگر قدٌم به قٌد تو نمی رسد
 گر چه شانه هايت برفی است

 گر چه من برف را بسيار دوست دارم
 من و زمستان ديدم

م ابر رابطه داریتو با کدا  
 حالا بخند

بخندد شايد دنيا هم  
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:به خواب بگوئيد  
 نيايد

 نيمی از زندگی بر دستانم جا مانده
 می خواهم نفس بکشم

 و لختی به عبور ستاره ها بنگرم
:بگوئيد   

 خواب نيايد
 کوير تا حنجره ام بالا آمده است

 می خواهم پيش از طلوع خنجر بر افق
مجرعه ای آب بنوش  
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 گريه ای در شعر هايم می دود
 واژگانم خيس می شوند

 از کلبه ی گلی بيرون می دوم
 زنی بر فراز مرده ی خويش ايستاده و امان می خواهد

:بگذاريد ... آه  
 چهل روز بگذرد

 او بر می گردد
 فراموش می کند

 مرده ی خويش را
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 اگر روزی
 يکی مقابلت بايستد
بوسدنوک بينی ات را ب  

 روی گونه هايت شقايق بکارد
 تو ی چشمانت هزار جور ماهی رنگی رها کند

 زل بزند به دهانت
 چی فکر می کنی؟

 فکر می کنم
 يکی مقابلم ايستاده

 نوک بينی ام را بوسيده
 روی گونه هايم شقايق پاشيده



 توی چشمانم هزار جور ماهی رنگی رها کرده
 زل زده به دهانم

 من هم 
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طی که از ميشی چشمان تو آغازروی خ  
 در قعر چشمان من تمام می شود

 می خواهم
؛ آيه ای بنويسمجمله ای؛ شعری  

 هزاران گنجشک روی آن می نشيند
 به يک پلک بر هم زدن

 می پرند
 تنها

تو من و  
 

 از هم پر و خالی می شويم
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 بوی علف تازه می آيد
 شکوفه  شيرين در خت آلوچه

داخته استدهانم را آب ان  
 دکمه های پيراهن شب را باز می کنم

 پرده ی روياهايش را کنار می زنم
 قدم بر سياره ی تو می نهم
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 باد
بال بال،  

واز می دهدشقايق ها را پر  
برگ برگ  

 پائيز را از شاخه ها بر ميدارد
 راستی

 ميان من و تو
 چند نفر ايستاده اند؟

 آنهائی که مرا مصلوب کرده اند



 چگونه
خود قسمت خواهند کرد؟ تو را ميان  

 تپه ای غريب است اينجا
هايم غرق شقايق وزير پا  

 افق نگاهم اندوهی خاکستری
:ديگر چه فرقی می کند  

 بدانيم
 آخرين مسيحی که مصلوب شد

 نامش چه بود
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 آنچه جوی جوی
 از گونه هايم می ريزد

 چشمه ای است که از جانم می جوشد
م کرده است؛ دريايش را گتنها  

 اويی که  در فضای محدود اينک می چر خد
 کودکی من است

روستای چشمان تو را گم کرده است تنها  
 تکيه داده ام بر شانه های پير چناری که خلقت خدا را ديده است

 بوی تو در کوچه های تنم می پيچد
 تنهائی سنگين می شود

:آيا  
ند ؟و خته بودسنجاق دو سالگی ام را بر سينه ی تو د  
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 گربه ها
 پرنده ها را شکار می کنند

 لقمه ای پرواز
 سيرشان می کند

 آدمها
را شکار می کنند و پرنده ها  
 حسادت

 جسارت پرواز را می کشد
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 دلتنگی



 سجاده ای است
 شبها بر بالشم پهن می کنم

 دلم تا سحر
 پيشانی بر آن سائيده

له هايش را فرو می بردنا  
 دلتنگی

است که بر اندام دل می پوشم جامه ای  
چه می فرستم او را به کو  

 تا کمی برای تحمل تنهائی
 بهانه جمع کند

 دلتنگی
 هفت ساله ای است

 برای چيدن سيب سرخ
 از خانه تا مدرسه می رود

 چون بر می گردد
 او رفته است

 دلتنگی
 حادثه ای است

های جهانکه پشت تمام چراغ قرمز  
 اتفاق می افتد

ره ای خونبی آنکه قط  
 از بينی کسی بريزد
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 به خاطر آدمهائی که برای پيدا کردن ماه
؛ آسمان را نمی گردندروزها  

 شبها
 برای جای خالی خورشيد نمی گريند

 به خاطر آدمهائی که
 پا به پای جوی کوچکی که ابرش را گم کرده

 تا انتهای کوچه نمی دوند
؛ حتیکستهپشت پاهای کرور ها دل ش  

له اشک نمی ريزنديک پيا  
:من  

می کشم پلکهايم را  
 بامداد رنگی خيالم

 باغچه ی خانه ام را غرق گلهای وحشی
چه ام راباقی مانده ی دفتر  

.غرق کلام مقدس می کنم  
 به خاطر تو که 

 آسمان را رها کردی
 يادت رفت



 هد هد سی مرغ عاشق بودی
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 هوا غروب کرده است
 تاريکی عميق تر می شود

نده ایيک چيک پرنه چ  
 نه جيک جيک قطره ای

:مادرم قنات را بگوئيد   
 جاری شود

قحطی عجيبی ست اينجا  
 تشنگان

 آب را نمی دانند
سنگان گر  

در سرزمينی که درختانش شناسنامه دارند گندم را  
 سرگذشت آسفالت ها

 مهيج تر از وقوع گل سرخ است
؛ بادهاتنها  

 ياد گار ياد های از ياد رفته اند
سيمی که از اين سو می گذردبه ن  

:بگوئيد  
 طوفان شود

 اين سر زمين ويرانی اش
 زيبا ترين آبادی جهان خواهد شد
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خوردم به عقابی بر  
 در چشمان پسری لانه کرده بود

 به تو اشاره می کرد
خوردمبه تو بر   

خيدیل مدار خويش به دور خورشيد می چرحو  
 گونه هايم سرخ شد

م بر خاستعطر سيب از سينه ا  
 پلکها را بستم

ز شددهانم با  
 کودکی 

 به جمله ای اشاره می کرد
" دوستت دارم"  

 که به جهان اشاره می کرد
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:می گويم  
 مردن بعد از زيستن سراغ آدم می آيد

 در می زند
 تو با لبخند در را می گشائی

 با او می روی
:می گويم  

ری ميپيچندتمام جاده های پيچ در پيچ حتما به گلوی شه  
 که چشمانش را کلاغها خورده اند

:می گويم  
 زندگی در شهر های خاموش

 کمتر از مردن نيست
 پس آسوده باش

 به هر دق البابی
ود را پنهان مکنخ  

 منم
 آمده ام

 تو را به ديدن زندگی ببرم
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 چه نشسته ايد
 ديگر دستان ما به آسمان هم نمی رسد

 تکرار تا گلو بالا آمده است
 چراغ لبها خاموش است
 چاله های چشمان خشک

 پاها
 کودکان منگ را می مانند

 زمين خوردن
 فصل هميشه ی آنهاست

 چه نشسته ايد
 يکسال ديگر از روی ما گذشت

 بی آنکه
 خم به ابروی خود بياوريم
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 خنده هايت را روی طناب کوچکی آويخته ام

 تا هفت سالگی بر خيزد
 به راه افتد

به آواز هايت برای رسيدن  
.دستهای مرا بگيرد  

 شبيه رازند خنده هائی که
 دل را بی قرار و دريچه ی تمام پستو ها را می گشايند

شبيه رازند خند ه هايت  
 ولی به خودت بگو برود

 من او را نمی شناسم
 برای گشودن راز صدايت

 می توانم خودم را با خودت آشنا کنم
:بگو  

 سلام ام بايد چه رنگی باشد
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 گرم ترين پيراهنم را
 به زمستان بخشيدم

 اينک
 در حريری پيچيده ام
 با طرح آفتاب گردان

 چون
 بر برف می غلتم

 رود خانه می خواند
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 گيسوانش
 هميشه سياه است

 پاهايش
 سپيد

گز پير نمی شوداين زن هر  
 ته چشمانش

 ماه می رقصد و
 زير پاهايش خورشيد

 لحافش را برداری
اندامشستارگان   

 چشمانت را کور می کند



صدا می زنند" صفيه "همه او را   
 من

 مادر
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 برای نشستن در حاشيه ی رود
 دير شده است

:چشمانتان را ببنديد  
 جاده می خواهد پيراهنش را عوض کند

 اول گيسوان سنجد ها را کو تاه کنيد
 سر اين فوج سپيدار ها را جدا کنيد

نده ها دستور دهيدبه پر  
وچ کنندک  

 تمام آنتن های شهر را کلاغها اشغال کرده اند
 شهر بزرگ شده است

 بزرگ و خسته
 می خواهد پاهايش را دراز کند

 اين شقايقها را ريشه کن کنيد
 نورشان چشمان شهر را می زند
 چشمان آن چشمه را هم کور کنيد

 انگشتان شهر را اذيت می کند
 پروانه هارا

:بگوئيد  
 بر گردند
را هم پاک کنيد وپونه ها   

:روی اين تابلو بنويسيد  
م قانونی تهران بزرگ آغاز می شودحري از اين جا  
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 عين سکوت 
 که نه می خندد و نه می خواند

 بی صدا
يه هايت را ورق می زنی وگر  

 راه می روی
 تنهائی

 طولانی ترين کو چه ی جهان است
 راه می روی و تاريکی

 بر شانه هايت کشيده می شود



 لبهايت را اندوه می خشکاند
:راستی  

 گوش کن
 اگر دلت را با خود نبرده باشی

راه را گم می کنی حتماًً  
 مثل من

 که تو را
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 مخلوط شيشه و شقايق است
 جوی واره ی رگهايم

 گاهی شبيه دشت سقايق
 سياره ی تنم می لرزد

 و لحظه ای ديگر
؛ اسب سرکش و ياغی می تازنديک فوج  

و عزيز شقايقها را باد می برد خون مرده  
 چيزی 

 شبيه قطب و استوا شده ام
 لحظه ای به شوق صدايت

 تنم گداخته و می سوزد
 لحظه ی دگر

 شبيه کو ههای منجمد قطب خسته ام
 و دلم می ترسد 

 شعله ای نيابد
 در وسعت غريبی اين فصل بی چراغ

می خواهم ... آه  
:ساده تر بگويم  

 ديوانه ات شدن
به زنجير می کشدشبيه عشق   

 ديوانه ی مرا
 با اين حديث تلخ

 دلم می خواهد
:پيش بگويم زساده تر   

 که
 دوستت دارم

 و اين هميشه ی اندک
 برای اين دل سرکش

ت بسيار کوچک اس  
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 وقتی برای شنيدن نيست
 فصلها ورق خورده اند

 تو
 جا مانده ای

 اينجا
 چشم انداز مهمی ندارد
 برهوت هميشه تنهاست

کلمه ای بر تخته ی سياه سوسو می زند و  
 پنجره چه باز ؛ چه بسته

 وقتی آسمان شبيه پر نده ای ناممکن
 چشمها را به بازيگوشی نمی خواند

 باران 
 معجزه ايست

 که هر گز اتفاق نمی افتد
 انگار مرده ايم

 اين هجوم شکلها و خند ه ها و آه
 تعبير تلخی بيش نيستند
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 ايستاده ام
به سايه ام پشت  

 در انتهای تمام جاده هائی که شهر نمی شوند
 وزش بی سوی نگاهم 

 از بی کسی است
 باد از سمتی مبهم می وزد

 گيسوانم را بريده ام
 دلم را رها کرده ام 

 تا بدود
 حرفها

 ياوه ای بيش نيستند
 که وقتی دل

 لب به سخن می گشايد
 نان سفره ی صبحانه

 طعم چشمان تو را می گيرد و
 بوی سوخته ی دل مرا

خسته ام ...آه   
 و

 خستگی آشيانه نمی خواهد
 پای هر بوته ای خوابش می برد



 بايد 
 می دانستم

 بيابانها
ده اند وبويی از چشمه نبر  

 توقف من
ستبی جا  
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دی ستگيجی تُر  
 کسی قدم می زند

 روی شاخه های خشک ذهن
 فريادی

 چشمانم را می طلبد
 و

دنام ام در باد می دو  
 چون سر بر می گردانم

 سکوت
 رنگين کمانی می شود

 از من تا تو
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 می زايد کسی مرا
 با شيهه ای سپيد

 می ليسد کسی مرا
 بر روی دست علفزار

 می بينمت تو را
 مژگان که باز می کنی

 دشت نمايان است
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 گمشده ی چشمه های دور
:عروسک  

 امروز نيز
 گيسوانت را بريده اند وقتی

کوچه می گذشتيماز   
 اين بار اما



 قبيله ای که در قحطی
 آب قمقمه را

 در گلوی بيابان می ريزند
 کو باد 

 تا
 در زخم شانه های بر هنه ام

 چندان بتازد
 که چشمه های دور و
 کو چه های امروز را

 از خاطر بر کند
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 آيا
 دری به شرق

 گشوده نخواهد شد
 تا سواری

 دلم را
یدر سحر گاه دلواپس  
 از دستانم بر گيرد؟

 صورتم ميان دستهای يخ زده
 به انتهای آينه می گريزد

ته های خنده ام رابو  
 در غروب کدام

شنبه سوری آتش زدندچهار  
 تا يخ زمستان را 

 آب کنند
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 سر آغاز اندوهم نبودی
 تا قامت ستر گ رنجم

 هم قد شانه های تو باشد
:باری  

 به فريادی شوقناک
م روز ها را بستی ودريچه ی تما  

زه امکو  
 تکيه بر تنهائی داده

 به پيامبر چشمانت خيره ماند
 به هفت روز و



 هر روز با نامی منسوب به قبيله ای که می خواستی
 کو زه ام را به سنگ شکستی

 نه نيمکت نشين کليسا و کنيسا بودم
 نه مسجد

 نه از قوم لوط بودم نه گمورايی
 تنها 

 می شنيدم
زنند حوا صدايم می  

 و
 می دانستم

 نام من ليلی ست
 من تازه به اين زندان نيامده ام
 ديريست با پيراهن عشق بر تن
 عريانی را به نماز ايستاده ام و

 رنج طويل من
 زندان روزهايی است که تو برای عشق بريده ای

دروغ نبود   
 وقتی گفتم

...دوستت    
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شمبه تو می اندي  
 کفش ها تا پاها می دوند

چهکو  
و  پلکهای دخترانه اش را می گشايد  

را نشانم می دهد" اما ها"صف   
 مسدود و پريشان

 بر می گردم تا
 سپيدی دخترانه ام

 تا بن بست
 می نويسمت
 تا تمام شوی
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 برای اينکه دوستم بداری
 هميشه ی خدا

 يک قدم از خودم فاصله می گيرم
مه ی مادر بزرگ را به چشمانم می کشمسر  

نه هايملاله عباسی ها را به گو گلبرگ  



 مقابل آينه می ايستم
تا او پيراهنی که تو دوست داری تنم کند   

 مرواريدی از حر فهای قشنگ
 دور گلويم می بندم

 با آنها جمله ای می سازم
 که تو دوست داری

 جعد گيسوانم را اتو می کشم
 به لکهای صورتم سفيد آب می مالم

ساده می کنم 2ا عدد که خودم را ب پاره ای وقتها  
 با تيزی نگاهت 

 پرده ی بغضهايم را پاره می کنی
 مجبور می شوم

 پارگی آنها را
با خند ه هايی که از قصه های مادر بزرگ يادم مانده   

 رفو کنم
ر تو آب می رودوقتی که قدّ م کنا  

 کفشهای پاشنه بلند مادرم را می پوشم
 حاضر می شوم

 جانم را بدهم
دوستی ات را به انگشتم ببندیتا نخ بادبادک   

 اما تو
 هميشه ی خدا

ا دکمه های پيراهنم بازی می کنی ب  
 با نگاهی که من دوستش دارم

رم خيره می شویبه پشت س  
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 اينجا کوير است
:می آيی   

ته ی تشنهکنار همين بو  
 لحظه ای بنشينيم و آفتاب را جشن بگيريم ؟

:می آيی   
ی من بنگری ؟آمدن ستاره ها را با چشمها  

 بيا
تا برايت بگويم   

 انتهای تشنگی کجاست
 تا عشق را نشانت دهم

 کنار همين بوته ی اسپند
 زير پای خورشيد
 حرفی اگر بزنی

 باران می بارد
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 هنوز پيراهنی
خته امبرای تن مجروهم ندو  

 چشمانم 
 حضور تو را کم دارد

 هوا به چهار فصل اندوهم می ماند
 سراغ آسمان را

 از پرندگان گرفتن
 قرار ما نبود

 ای کاش
 کبوتری روانه می کردی
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 تو خورشيد را بر دندان گرفته ای
 من زمستان را بر دوش

 چگونه 
 بايد تو را بياموزم؟

ارتفاع شانه های بلندت تا در  
م دهانت می پيچموقتی به سمت گر  

 هزار زنبق وحشی
 سر بر آورد از خاک

 با بوسه ای
 به رسم

اقاتف  
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 با صدايت
 که باران بود

 دويدم 
تا سراب بدل به آب شد   
با ديروز تو بر کوله بارم   

 فردا را سرودم
 که تنها

وانهتو آينه ای و من پر  
خيدمر نگار تو چربر خطوط ز  



 تا رنگهای چهره ام
 بدل به نقره شد
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 يک پنجره نگاه بودی
 يک آسمان پرنده بودم

 فرود که آمدم
ت را فروختینگاه  

 به يک قفس پرنده ی محبوس
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 قوس رنگی سلام ات
 ديريست

 در آسمان شب شکسته
 فعل آمدنت

 پيش از آنکه بينديشم
 از ياد رفته است

 اينک
 اگر بيايی

 اينجا
 کمترين حرف

 حادثه ی سبزی است
 که به بهار می انجامد
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 يک کوچه ياس
 يک درخت گنجشک

 يک آشيانه پرستو
لاحا  

 دو پرنده ی انتظار
 نشانه های کوچ را گم کرده اند

 حالا 
 هوا خيلی شرجی

 اشتياق عجيب طوفانی ست



 حالا
 چشمها از برهوت می نگر ند

 کبوتران مرده
 بوی آسمان نمی دهند

 حالا
 ته چاهی عميق افتاده ايم و 

 برای شنييدن آسمان
 يک قنات

 سير بايد گريه کنيم
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گردممی خواهم بر  
آغوشت به  

 به چشمان کبوتر خيزت
 از دو سالگی ام که رام دستهای تو بود

 تا اينک
 که رام جهان شده ام
گردمهميشه می خواهم بر  

 به آغوش شر جی ات
 تا جير جير کها بخوانند

 تا تو بخوانی و
 من هنوز به پايان

 قصه نرسيده
 خواب بروم
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